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  مقدمه
تبيين و در ميان اقوال متعددي كه براي تعيين ماهيت  در مسائل فقهي »بيع«  و ضرورت جايگاهدر درس پيشين

  .  معرفي شد از جانب مصنف بهترين تعريفانخ انصاري از بيع به عنو تعريف مرحوم شيبيان گرديده،» بيع«
ارائه .  را مطرح و به پاسخگوئي از آن پرداخته استتعريف بيع،پيرامون  اقشاتاشكالات و من» ره«شيخ اعظم 

  .ها، مباحث آغازين درس حاضر است بعضي از اين اشكال و جواب
تبار عربيت و ماضويت در صيغة عقد و طرح و بررسي مستندات احكام بيع مانند شرطيت ايجاب و قبول، عدم اع

 ادامه بخش مطالب اين  كفايت ابراز آن با هر لفظي هر چند به صورت غلط كه ظهور در ايجاب و قبول داشته باشد،
  . باشد درس مي

بر  كه بعضي با استناد به آن در صدد اثبات لزوم عربي بودن صيغة عربي فقهي استيكي از قواعد  »قاعده اسوه«
بررسي مدرك و تحليل مضمون اين قاعده و مناقشه در استدلال به آن از مباحث مهم ارائه شده در اين . ندا آمده

   . رود درس به شمار مي
 پايان بخش مباحث ارائه شده در درس حاضر ، و موالات در آن ار تطابق بين مضمون ايجاب و قبولبحث از اعتب

  . باشد مي
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٢

  متن عربي
 حيث ان المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض و مستأجر العين يملّك -  للشراء و الاستيجارو الإشكال عليه بشموله

 مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة على -الاجرة بعوض
  .التملّكٍ بعوض

  . عرفاً و لايصدق علي الايجاب وحدهم بهمامتقوفلأنّه ،  و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع-2
 و لو كان - فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانه و اما الاكتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً، -3

  .»أَحلَّ االله الْبيع«:  يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى-  المجاز أو الكناية الاستعمال بنحو
ع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن، لاستصحاب عدم و م

  .ترتبّ الأثر عند الايقاع بغيره
  .فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدمة و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي، -4

سي بالنبي صلىّ اللّه عليه و آله حيث كان يعقد بها، مدفوعة بأنّ التأسي به و دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأ
الا ان المراد به الإتيان » لقد كان لكم في رسول االله اُسوة حسنةٌ« و ان كان واجباً لقوله تعالي صلّى اللّه عليه و آله

 و حيث نحتمل ان اجراءه صلىّ اللّه عليه و آله بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلىّ اللّه عليه و آله و بنفس القصد،
العقد بالعربية كان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه فلا يمكن إثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلاق 

  .أدلّة الامضاء بلا مقيد
  .ة عن تراض على ذلكفلتوقفّ صدق عنوان العقد و البيع و التجار و اما اعتبار المطابقة في المضمون، -5
  . باعتبارها- منهم الشهيد الأول في قواعده- فقد قال جماعة،  و اما الموالاة-6

و وجه الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل لا يصدق 
  .عنوان العقد

  .جب لم يعرض عن إيجابه حتىّ مع تخلّل الفصل الطويلان عنوان المعاقدة صادق ما دام المو: و فيه
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٣

  يادآوري
مرحوم   بيان  اند، ارائه نموده» بيع«در مباحث پيشين گذشت كه مصنف از ميان تعاريف متعددي كه علماء براي 

 اين  كه پيراموندر ادامه اشكالي. به عنوان بهترين تعريف انتخاب نمود» البيع تمليك عين بعوض« را شيخ انصاري
  .تعريف مطرح شده، خواهد آمد

  اشكال 
با قبول كردن بيع، شود، زيرا مشتري  نيز مي» استيجار«و فعل مستأجر » شراء«تعريف ارائه شده شامل فعل خريدار 

در آورد   را به ملكيت موجر در مياجاره بهاءثمن را به ملكيت فروشنده و مستأجر نيز در مقابل عين مورد اجاره، 
  . 1آيند ن موارد از مصاديق بيع به شمار نميحالي كه اي
  جواب

 2به موجر، مدلول تضمنياجاره بهاء تمليك ثمن به فروشنده يا : گونه جواب داده است شيخ اعظم از اين اشكال اين
  .  و اصلي اين دو در واقع تملكّ مشتري و مستاجر در مقابل عوض است3 و دلالت مطابقي خريد و استيجار بوده،

باشد، و تمليك ثمن براي بايع   مي خودش توضيح كه مقصود مشتري از شراء، به ملكيت در آمدن مبيع برايبا اين
در استيجار نيز مقصود مستأجر به ملكيت در آوردن منافع عين مورد اجاره . شود اين تملكّ محقق ميدر ضمن 

 كه هدف از آن تمليك  بيع بر خلاف. پذيرد است و تمليك اجاره بهاء براي موجر در ضمن اين تملّك صورت مي
   »FG «.آيد و اين تمليك مدلول مطابقي بيع به شمار مي. باشد مبيع براي مشتري مي

  
  
  
  

  در عقد بيعدليل اعتبار ايجاب و قبول 

                                                 
» عكس«كه بر اين دو شرط . در علم منطق براي صحت تعريف شرائطي بيان شده از جمله اين كه تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد. 1

و مانع اغيار نبودن تعريف » طرد«وارد شده از قبيل  بيع اشكالي كه در متن به تعريف. شود مانع اغيار بودن نيز اطلاق مي» طرد«افراد بودن و جامع 
  .شود نيز مي» استيجار« و  »شراء«زيرا در اشكال مذكور ادعا شده است كه تعريف بيع شامل دو فرد خارج از حقيقت بيع يعني . است

نامند،  ؛ به بيان ديگر، دلالت لفظ بر جزء معناي خود را دلالت تضمني ميباشد  ميله خود ت تضمني، دلالت لفظ بر بخشي از معناي موضوعدلال .2
 .، در حالي كه انسان به معناي حيوان ناطق استناطقيا حيوان بر انسان دلالت : مانند

 »كتاب« بر تمام معناي آن، كه در نتيجه هرگاه لفظ »كتاب«دلالت لفظ : ، مانندباشد  ميخودموضوع له دلالت مطابقي، دلالت لفظ بر تمام معناي  .3
چون لفظ و معنا با هم مطابقت دارند، به اين دلالت، دلالت . د باشداخل در معناي آن مي...  ورق ها، جلد و مانندبه كار برده شود، همه اجزاي آن

  .دشو مطابقي يا تطابقي گفته مي

»تعريف بيع «          اشكال و جواب

  .در تعريف بيع» استيجار«و » شراء«داخل شدن : اشكال
  

 .»استيجار«و  »شراء«مدلول تضمني بودن تمليك مستفاد از : جواب
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٤

 اين عنوان از عناوين مخترعه  گونه كه در مباحث پيشين بيان شد، ج در ميان عرف است و هماني را از الفاظبيع
از سوي ديگر تحقق بيع از ديدگاه عرف متوقف بر ايجاب و قبول بوده و بر ايجاب بدون قبول از . يستشرعي ن

  .شود با اين بيان وجه اعتبار ايجاب و قبول در تحقق بيع روشن مي .شود  صدق بيع نمي،نگاه عرف
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٥

   الفاظ صيغه عقد و صحتدليل عدم اعتبار صراحت
كند و نياز به   كفايت مي براز آن دو با هر لفظي كه معنا و مقصود را برساند،در صيغه ايجاب و قبول بيان شد كه ا

دليل مسئله اين است كه هر گاه لفظ در معناي بيع ظهور و . استفاده از الفاظ صريح در معناي ايجاب و قبول نيست
 ادلّة مشروعيت بيع مانند  هر چند استعمال آن مجازي يا به صورت كنايه باشد، اطلاق عنوان بيع بر آن صادق باشد،

  .شود شامل آن مي» احلّ االله البيع«آية 
، غير عربي و غير غلطبا توجه به اطلاق ادلّة مشروعيت و امضاي بيع، جواز انشاء صيغه ايجاب و قبول با الفاظ 

  . شود ماضي نيز ثابت مي
  اشكال

 تحقق بيع  ظ غير صريح و كنائي استعمال كنند، در انشاء صيغه، الفا  يا يكي از آن دو،در صورتي كه بايع و مشتري
با اين توضيح . شود به واسطة آن مورد شك واقع شده و با استصحاب عدم ترتيب اثر، حكم به عدم وقوع بيع مي

كه قبل از انشاء با الفاظ غير صريح، عدم تحقق بيع متعلق يقين بود، سپس شك در تحقق آن به سبب انشاء الفاظ 
استصحاب و حكم به عدم ترتيب اثر بر الفاظ غير صريح » عدم تحقق بيع«د، لذا همان يقين سابق شو غير صريح مي

  . شود مي
  جواب

 زيرا تا .ماند مجالي براي تمسك به اصل عملي استصحاب باقي نمي »أحلّ االله البيع«با وجود اطلاق آيه كريمه 
  .  عملي نخواهد رسيدهنگامي كه دليل لفظي وجود داشته باشد، نوبت مراجعه به اصل

  تطبيق
 حيث ان المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض و مستأجر العين يملّك - و الإشكال عليه بشموله للشراء و الاستيجار

مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة على  -الاجرة بعوض
  .التملّكٍ بعوض

 را  چون مشتري با قبول خود مالش- د شو  هم مياستيجار به اين كه شامل شراء و ر تعريف شيخ انصاريو اشكال ب
به  -آورد به ملكيت در ميض  اجرت را در مقابل عو،آورد و اجاره كننده چيزي در مقابل عوض به ملكيت در مي

، مدلول  در شراء و استيجارأجرمشتري و مست به ملكيت در آوردن: كه شود دفع ميآن چه خود شيخ ذكر كرده 
  .دارند ،بر مالك شدن در مقابل عوض دلالت مطابقي استيجار، و الا شراء و تضمني است

  .فلأنّه متقوم بهما عرفاً و لايصدق علي الايجاب وحده،  و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع-2
، بيع صدق  است و بر ايجاب تنهادو  وم عرفي بيع به آنپس به علت تق و اما معتبر بودن ايجاب و قبول در بيع، - 2

  .كند نمي
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 و لو كان - فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع و صدق عنوانه و اما الاكتفاء بكل مبرز لهما و لو لم يكن لفظاً صريحاً، -3
  .1»االله البْيعأَحلَّ «:  يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى-  المجاز أو الكناية الاستعمال بنحو

است   علت اينبه و اما اكتفا كردن به هر چيزي كه ابراز كننده ايجاب و قبول باشد هر چند لفظ صريح نباشد، - 3
 ادله امضاء بيع – هر چند استعمال از باب مجاز يا كنايه باشد – بيعظهور لفظ در بيع و صدق عنوان بعد از كه 
  .»داوند بيع را حلال كردخ«:  مثل قول خداوند،شود امل آن ميش

و مع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن، لاستصحاب عدم 
  .ترتبّ الأثر عند الايقاع بغيره

عدم  استصحاب دليل، به  استكه مقتضي اكتفا به قدر متيقن، نوبت به اصل عملي هذكر شدو با وجود اصل لفظي 
  .رسد  نميصريحغير  با لفظ هنگام ايجادب اثر يترت
  .فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدمة و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي، -4
  .سابق استامضاء  ة اطلاق ادلدليل و غير ماضي يا غير عربي، به ا دليل جواز بيع با لفظ غلط و ام- 4

SCO١ ١٣:٤٩ 

  ل اشكا
، عربي بودن استتبعيت از رسول اكرم صلي االله عليه و آله  و 2تأسيكه مفاد آن وجوب » اسوه« قاعدة با توجه به
  . كردند زيرا ايشان با الفاظ عربي عقود را انشاء مي. باشد  و قبول شرط ميايجابدر صيغة 

                                                 
  .275: البقرة. 1
گفتار و كردار رسول . است تأسى در فقه عبارت از اسوه و مقتدا قرار دادن پيشوايان معصوم عليهم السلام و پيروى از آنان در اعمال و رفتار .2

 عليه و آله و نيز امامان عليهم السلام از آن جهت كه ظرف مشيت و ارادة خداوند متعال هستند، همواره منطبق با خواست و محبت خدا صلّى اللهّ
رو، خداوند متعال در آيات متعددى از قرآن، بندگان را به پيروى از آنان و اطاعت مطلق از اوامر و نواهى  باشد؛ ازاين حضرت حق بلكه عين آن مى

بدين جهت شكى در . شان فراخوانده و اعلام كرده است كه وجود مبارك رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله الگو و اسوة نيكو براى شما استاي
محبوبيت و فضيلت تأسى به معصومان عليهم السلام در گفتار و رفتار ايشان نيست؛ بلكه تأسى به آنان به معناى انجام دادن عمل بر وفق عمل 

اند، بر امت نيز واجب است آن عمل را با  ان، واجب است؛ بدين معنا كه عملى را كه آن بزرگواران به عنوان واجب، مستحب يا مباح انجام دادهايش
  . همان عنوان انجام دهند

يست و اگر معلوم نباشد و فعلى كه از معصوم عليه السلام صادر شده است اگر وجه آن از نظر وجوب، استحباب يا اباحه معلوم باشد، بحثى ن
 به معناى عام نه مقابل وجوب و -قرائن تعيين كننده نيز وجود نداشته باشد، در اينكه فعل صادر شده دلالت بر وجوب دارد يا استحباب و يا اباحه

نسبت به برخى اعمال از آن در كلمات فقها  .البتهّ اگر عمل، عبادى باشد در دلالت آن بر رجحان و افضليت شكى نيست.  اختلاف است-حرمت
كه برخى فقها به دليل تأسى، به وجوب اعمالى  چنان. جهت كه يكى از معصومين آن را انجام داده به دليل تأسى، حكم به استحباب شده است

  . اند حكم كرده
 به غير معصومين عليهم السلام وجود نداشته قلمرو تأسى از معصوم عليه السلام افعالى است كه اقتضاى عموميت داشته، مانعى از شمول آن نسبت

شود و شأن اختصاصى ايشان به شمار  باشد؛ بنابراين افعالى كه از معصوم به لحاظ مقام و منزلت ذاتى يا منصب ولايت و امامت وى صادر مى
 گرفتن بيش از چهار زن به عقد دائم يا اقامة گيرد، همچون اختصاصات رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله از قبيل  تأسى قرار نمى رود، موضوع مى

همچنين افعالى كه از روى تقيه از آنان صادر شده يا اجتماعى كه در آن . حدود و نماز جمعه بنابر قول به اختصاص آنها به معصومين عليهم السلام
همة اين موارد . د لباس مردم و سخن گفتن به زبان آناناند اقتضاى صدور چنين فعلى را داشته است، مانند پوشيدن لباسى همانن كرده زندگى مى

  .»322: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«. اند خارج از قلمرو تأسى
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٧

  جواب
 1» لكم في رسول االله اسُوة حسنةٌلقد كان«هر چند پيروي از رسول اكرم صلي االله عليه و آله با توجه به آيه شريفة 

 و قصدي است كه پيامبر صلي االله عليه و آله انجام روشولي مقصود از آن، انجام عمل با همان . واجب است
هاي   اجراي صيغه عقد به صورت عربي، به قصد جريان آن از بعض راهها و شيوهدارد،و از آنجا كه احتمال  داده مي

احلّ «جه اطلاق ادله امضاء بيع تيدر ن.  وجود ندارد ان اثبات لزوم عربي بودن صيغه عقد،آن باشد، با اين قاعده امك
  »FG«. شود به اطلاق خود باقي و شامل عقودي كه با الفاظ غير عربي انشاء شوند، نيز مي »االله البيع

  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
مدفوعة بأنّ التأسي به  آله حيث كان يعقد بها، ه عليه وو دعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبي صلىّ اللّ

  2»لقد كان لكم في رسول االله اسُوة حسنةٌ«صلىّ اللّه عليه و آله و ان كان واجباً لقوله تعالي 
  بابه جهت اين كهاز باب وجوب الگو گرفتن از نبي اكرم صلي االله عليه و آله و ادعاي شرطيت عربي بودن صيغه 

د شود به اين كه الگو گرفتن از نبي اكرم صلي االله عليه و آله و سلم هر چن كردند، دفع مي  ميلفظ عربي آن را ايجاد
  .واجب است »به تحقيق براي شما در رسول االله اسوه حسنه است« قول خداوند دليلبه 

   د،بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلىّ اللّه عليه و آله و بنفس القص الا ان المراد به الإتيان
  . است همان قصدااند و ب داده را انجام مياي كه حضرت آن  دادن كار به گونه مراد از آن انجام الا اين كه

فلا يمكن  ،و حيث نحتمل ان اجراءه صلىّ اللّه عليه و آله العقد بالعربية كان بقصد اجراء العقد ببعض أساليبه و طرقه
  . أدلّة الامضاء بلا مقيدإثبات لزوم العربيه من خلال ذلك و يبقى إطلاق

به قصد انجام عقد با دهيم اجرا كردن حضرت صلي االله عليه و آله و سلم عقد را به عربي،   چون احتمال ميو
 اطلاق ادله امضاء بدون مقيدو .  نيست آن لزوم عربي بودن از ميانامكان اثباتپس ها بوده،  راهها و  بعضي از روش

  ١٨:١٥ SCO٢                                                                                               .ماند باقي مي

                                                 
 . 21: الاحزاب. 1

 . 21: الاحزاب. 2

        اعتبار عربي بودن صيغه عقد 
  از آن ببا تمسك به قاعده اسوه و جوا

   عليه و آله لزوم عربي بودن با توجه به وجوب تاسي از پيامبر صلي االله: اشكال
 .و اجراي صيغه عقد توسط ايشان به زبان عربي

  
  عدم امكان استدلال به قاعده اسوه براي اثبات لزوم عربي بودن صيغه به : جواب

  دليل احتمال انشاء عربي آن توسط پيامبر صلي االله عليه و آله از باب يكي از طرق 
 .و روشهاي اجراي آن
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٨

  مطابقت بين ايجاب و قبولدليل اعتبار 
لا تأكلوا اموالكم «و » أحلّ االله البيع«  ،»أفوا بالعقود«اي مانند  در لسان شارع مقدس امضاء و مشروعيت بيع با ادلّه

 از روي  بيع و تجارت در نتيجه عناوين عقد،. بيان شده است» الا ان تكون تجارة عن تراضبينكم بالباطل 
 و صدق آن متوقف بر تطابق مضمون ايجاب و  ، صادق باشدبين فروشنده و مشتري  بر عقد بايدرضايت طرفين

  »FG«. باشد قبول مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  . صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض على ذلكفلتوقفّ و اما اعتبار المطابقة في المضمون، -5
 توقف صدق عنوان عقد و بيع و تجارت از روي دليلدر مضمون، به ايجاب و قبول  و اما معتبر بودن مطابقت - 5

  .است  بر آنطرفينرضايت 
SCO٣ ٢١:٣٢ 

  موالات
شيخ . اند يغه ايجاب و قبول مطرح كرده، يكي از شرائط بيع را موالات بين صشهيد اولجماعتي از فقهاء مانند 

از آنجا كه ايجاب و قبول به منزله كلام واحد بوده و هر : انصاري اعتبار اين شرط را اين گونه تعليل كرده است
  .شود  فاصله افتادن طولاني، مانع صدق عنوان عقد و تحقق اين كلام واحد مي يك با ديگري ارتباط دارد،

  نظر مصنف
، مانع صدق عقد بر آن  باشدافتادن هر چند طولاني تا هنگامي كه فروشنده از ايجاب اعراض نكرده فاصله  مصنف،

به نظر ايشان اگر مشتري بعد از فاصله زياد از انشاء صيغه ايجاب، اقدام به انشاء صيغه قبول كند، بر اين . داند نمي
  »FG« .آيد بيع به شمار نمي موالات از شرائط عقد در نيتجه. شود ، صدق عقد ميايجاب و قبول

  
   

        مستندات احكام بيع   

  .توقف قوام عرفي عقد بر ايجاب و قبول: اعتبار ايجاب و قبول در عقد بيع
  

  .اطلاق ادلّة امضاء بيع: دعدم اعتبار صراحت و صحت الفاظ صيغه عق

 

  .آن بر  و بيع و تجارت عن تراضٍتوقف صدق عنوان عقد : بين ايجاب و قبول تطابقاعتبار

   موالات در ايجاب و قبول       

  اعتبار موالات به دليل عدم صدق عقد در صورت : » و شيخ انصارياولشهيد «قول اول 
  . فاصله افتادن زياد بين صيغه ايجاب و قبول

  
  عدم اعتبار موالات به دليل صدق عقد با فاصله شدن زياد بين صيغه: »نظر مصنف«قول دوم 

  . ض بايع از ايجابايجاب و قبول در صورت عدم اعرا
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٩

  تطبيق
  . باعتبارها-1 منهم الشهيد الأول في قواعده- فقد قال جماعة،  و اما الموالاة-6
ها شهيد اول در قواعدش  كه از آن – اب و قبول پس به تحقيق جماعتي از علماءايج اما پشت سر هم بودن - 6

  .اند  قائل به معتبر بودن آن شده– است
الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل لا يصدق و وجه 

  2.عنوان العقد
خشي از آن به بخش  كه بي است كلام واحدة را توجيه كرده به اين كه ايجاب و قبول به منزلموالاتو شيخ اعظم 

  .كند ق نميبا فاصله زياد عنوان عقد صد و ديگر مرتبط است
  .ان عنوان المعاقدة صادق ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتىّ مع تخلّل الفصل الطويل: و فيه

حتي با  ، از ايجاب خود اعراض نكرده باشدبايع كه زماني تا ، عنوان عقد بستن: در آن به اين كهشود اشكال مي و
  . صادق است ، مدت زيادفاصله شدن

SCO4 ٤١ :٢٥ 

                                                 
  .234: 1القواعد و الفوائد . 1
 .292: 1كتاب المكاسب . 2
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١٠

  چكيده
 زيراشود،  و اجاره هم مي چون شامل شراء .بر تعريف شيخ انصاري از بيع اشكال شده كه مانع اغيار نيست. 1

 مال را در مقابل عوض به ملكيت فروشنده در نيز، و مشتري يت موجرمستأجر مال را در مقابل عين به ملك
 .آورد مي
و  بوده استيجار و شراء مدلول تضمني ،ضتمليك عين در مقابل عو: جواب مرحوم شيخ انصاري به اشكال. 2

 .  در مقابل عوض استتملّك، دو  مدلول مطابقي آن

  .است  دليل اعتبار ايجاب و قبول در بيعو عدم صدق آن بر ايجاب تنها،معناي بيع به ايجاب و قبول، عرفي قوام . 3
عنوان بيع بر صدق  ي بيع وا در معنلفظر ظهو با اين است كه ابراز آن به هر لفظيدليل كفايت ايجاب و قبول با . 4
 .شود إمضاء بيع شامل آن مي ة، اطلاق ادلآن
  .باشد  مي غير عربي و غير ماضي،كناييالفاظ  بيع با جواز انشاء صيغه دليل ،اطلاق ادله امضاء بيع .5
صدي است كه ايشان  و قروشمقصود از وجوب تاسي به رسول اكرم صلي االله عليه و آله، انجام عمل با همان . 6

  .استداده  انجام مي
، اثبات بودههاي آن   با اين احتمال كه مقصود حضرت از اجراي صيغه عقد به عربي، جريان آن از بعض شيوه.7

 و اطلاق ادله امضاء بيع به اطلاق خود باقي و شامل پذير نبوده امكان» اسوه«با قاعده   عربي بودن صيغه عقد،اعتبار
 .شود لفاظ غير عربي، نيز ميانشاء عقد با ا

 بر تطابق مضمون با رضايت طرفين، ، بيع و تجارتصدق عنوان عقددليل اعتبار تطابق در مضمون، توقف . 8
 . استايجاب و قبول

مصنف در جواب شيخ انصاري كه موالات در صيغه ايجاب و قبول را شرط و فاصله زياد بين آن دو را مانع  .9
 عنوان عقد هر چند بين  ،ردهتا زماني كه موجب از ايجاب خود اعراض نك: گويد  مي  است، صدق عقد بر آن دانسته

  . صادق است ،ايجاب و قبول فاصله زيادي باشد
  


